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   شماره 3587 وطن‌امروز  
  راز اصلي بازگشت جاهليت بعد از رسول خدا)ص( دنياگرايي امت پیامبر بود که 

ابتدا در دوران فتوحات از خواص آغاز شد و به ‌دنبال آنان توده مردم به دنیا مبتلا 
شدند و روح جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در آنها از بین رفت

  آقای دکتر سلیمانی! در ادبیات دینی 
ما نس�بت ب�ه بازگش�ت ب�ه جاهلیت 
هشدارهایی داده شده است، آیا می‌توان 
گفت پس از ارتحال شهادت‌گونه پیامبر 
جامعه به نوعی به جاهلیت بازگشت کرد؟ 
بازگشت جاهليت، مطلبي است كه در 
قرآن مجيد صريحا به آن اشاره شده است، زيرا اينكه به جاهليت 
نخست، در آيه شريفه »... ولَا تبََرَّجْنَ تبََرُّجَ الجَْاهِليَِّهِ الأولىَ...؛ مانند 
زنان دوران جاهليت نخس��ت، زينت‌هاي خود را نمايان نكنيد«، 
اش��اره شده است، معلوم مي‌ش��ود جاهليت دیگري در راه است. 
امام‌الله)ع( ذيل اين آيه ش��ريفه تصريح مي‌فرمايند »أي ستکون 
جاهليّه أخري«؛ يعني‌ بزودي بعد از جاهليت نخست، جاهليت 
ديگري دامنگير جامعه خواهد شد. بنابراين از اين شواهد به‌ دست 

مي‌آيد كه جاهليت قبل از اسلام، دوباره تکرار مي‌شود. 
وقتي اين روايت را کنار س��خنان امير مؤمنان)ع( مي‌گذاريم، 
معلوم مي‌شود تقريبا 2 دهه بعد از رحلت رسول خدا)ص( عقايد 
و ارزش‌هاي دوران جاهليت به جامعه اسلامي بازگشته است، زيرا 

حضرت خطاب به مردمان زمان حکومتش مي‌فرمايند:
ألا وإنکّم قد نفضتم أيديکم من حبل الطّاعه وثلمتم حصن‌الله 
المضروب عليکم بأحکام الجاهليّه )نهج‌البلاغه، خطبه 192(؛ هان 
اي مردم! ش��ما دست‌تان را از ريس��مان طاعت خدا رها کرديد 
و حص��اري که خداوند براي‌تان قرار داده بود، به ‌واس��طه احکام 

جاهليت شکافتيد. 
يعني قوانين حاکم بر ذهنيت شما، قوانين دوران جاهليت شده 
است. از اين‌ رو، ريسمان بندگي خدا را رها کرده‌ايد و حصار الهي 
و محافظي را که در س��ايه اطاعت خدا براي‌تان نصب ش��ده بود، 

شکافتيد. ايشان در جاي ديگر صريحاً مي‌فرمايد:
ألا و إنّ بليّتکم قد عادت کهيئتها يوم بعث‌الله نبيّه)ص( )همان، 
خطبه 16(؛ اي مردم! آگاه باش��يد که بلا و گرفتاري‌تان با همان 
شکل و شمايل، روزي که خداوند پيامبرش را مبعوث کرد، بازگشت. 
يعني همان مشکلاتي که در دوران جاهليت دامنگير جامعه 
بشري بود، در دوران حکومت امیرمؤمنان و امام حسن ‌و امام حسین 
علیهم‌السلام دوباره زنده شد. جدایی مردم از ائمه طاهرین و تنها 
گذاشتن آنها در امور سیاسی و اجتماعی و امر به معروف و نهی 
از منکر و یاری ‌نکردن آنان در میدان مبارزه با کفر و نفاق، شاهد 
گویای این واقعیت تلخ است. چنانکه سيدالشهدا)ع( در مقام بيان 
فلسفه قيام خويش بر عمل ‌نشدن به دين و بي‌معرفتي و رويگرداني 

امت جدش نسبت به امام زمان‌شان انگشت نهاده است. 
مهم‌ترين معضل جامعه از نگاه امام حسين)ع( تحريف و حذف 
دين خدا از صحنه عمل و زندگي مس��لمانان بود. از این ‌رو، آن 
حضرت از رشد مفاسد و جرائم و تخلف از دستورات الهي و هتک 
حرمت اموال مسلمانان و تصاحب ناحق بيت‌المال به طور جدي 
نگران اس��ت و از بي‌مبالاتي در برابر حلال و حرام و بلكه بالاتر؛ 
ح��رام را حلال جل��وه دادن و حرام را حلال خواندن رنج مي‌برد. 
مشكل اساس��ي از نگاه آن حضرت، مهجوريت، تحريف و تأويل 
قرآن -ظلمي که به بندگان مؤمن خدا مي‌رود- و اذيت و آزاري 
که به مؤمنان روا داشته مي‌شود و معيشت تنگي است که براي 

مردان خدا پديد آمده است. 
از اين موارد کاملا پيداست در عصر امام حسين)ع(، اسلام ناب 
تحريف شده، حقيقت دين تغيير يافته و در آستانه محو کامل قرار 
داشته، امام حق در انزوا و غربت قرار گرفته و جاهليتي ظلماني‌تر 
از جاهليت اول پدید آمده است. مبارزه با اين جاهليت نوين به يك 
معنا دشوارتر از جاهليت اول بود، زيرا با نقاب دينداري ظاهر شد. 
  اکنون پس از روشن شدن اصل بازگشت جاهليت پس از رحلت 
پيغمبر اكرم)ص(، اين پرسش مطرح مي‌شود که جاهليت چگونه 

و بر اساس چه فرآيندي بازگشت؟
در يك مطالعه تاريخي فرآيند بازگش��ت جاهليت در جامعه 

اسلامي را در قالب مراحل زیر مي‌توان بیان کرد:
1- مخالفت با پیامبر)ص( در قالب دفاع از حق

براي ريشه‌يابي روند بازگشت جاهليت، بايد از عصر نبوي آغاز 
کرد، زيرا گرچه رسول خدا)ص( با تلاش‌هايش مظاهر جاهليت را تا 
حد زيادي از بين برد و دين و سنن الهي را به‌ جاي سنن خرافي و 
باطل نشاند و در اواخر دوران هجرت، مرجعيت سیاسی و اجتماعی 
ائمه کفر يعني صاحبان زر و زور و تزوير را از بين برد و توجه مردم 
را به ولي خدا )نبی و پیامبر( معطوف کرد و عملا مردم، محوريت 
آن حضرت را پذيرفتند ولي ريشه‌هاي جاهليت چيزي نبود كه به 
‌طور كامل از جاي كنده شده باشد. رسوبات جاهليت هنوز باقي 
مانده بود و گاه و در زمان خود نبي اکرم در قالب دفاع از عدالت 
و حقیقت و مصلحت يا بهانه‌هاي ديگر خودنمايي ميک‌رد، لذا بيم 
آن مي‌رفت بار ديگر از زير خاک سر برآورد كه به عنوان نمونه به 

برخی از این موارد اشاره ميک‌نیم.
با وجود تأكيدات قرآن بر اطاعت بي‌چون و چرا از دس��تورات 
پيامبر، شاهد آن هس��تيم اواخر دوران زندگي رسول خدا)ص(، 

مخالفت‌هايي از سوي برخی ياران ايشان شکل ‌گرفت. 
به‌ عنوان مثال در ماجراي صلح حديبيه، پيامبر)ص( اجازه داد 
پسوند )رسول خدا( از نام مبارکش حذف شود يا قبول کرد اگر 
مسلماني از مکه به مدينه پناه بياورد، مسلمانان وي را تسليم کفار 
مکه کنند ولي اگر يکي از مسلمانان مدينه به کفار مکه بپيوندد، 
کفار مکه او را تحويل مسلمانان مدينه ندهند. اين کوتاه ‌آمدن‌هاي 
ظاهري به ‌خاطر اين بود که قريش در برابر اسلام، ضعيف و قدرت 
حکومت مدينه تثبيت شده بود ولي اهالي جزيره‌العرب به ‌خاطر 
ترسي که از اذيت قريش داشتند، به مسلمانان نمي‌گرويدند. از اين 
‌رو، پيامبر)ص( يکي از مواد صلح‌نامه را ممنوعيت تعرض قريش به 
قبايلي که به اسلام مي‌گروند، قرار داد و همين امر باعث شد بعد 

از مدت اندکي، يعني از سال ششم تا سال هشتم هجري، تعداد 
مسلمانان 3 برابر شد و پيامبر اسلام با لشکر انبوهي مکه را فتح 
َّا  کرد. از اين ‌رو، هنگام بازگشت مسلمانان از صلح حديبيه آيه »إنِ
فَتَحْنَا لكََ فَتْحًا مُبِينًا« نازل شد. يکي از سران اصحاب به اين عمل 
حضرت اعتراض تندي کرد و گفت: »علامَ نعُطي الدنيّه في ديننا« 
چرا تسليم و پستي را در دين ما مي‌پذيري؟! اين سخن، آن‌ هم 
خطاب به پيامبر خدا)ص( نشانه عدم معرفت اين فرد نسبت به 
ارتباط رس��ول خدا با عالم غيب و عصمت آن حضرت است. اين 
روحيه جاهلانه بعد از مدتي در مخالفت با پيامبر)ص( درباره ولايت 

اميرمؤمنان)ع( نيز تجلي کرد. 
2- ادعای زمینی‌ شدن خلافت

تاريخ اسلام از شكل‌گيري جرياني خبر مي‌دهد كه گرچه در 
ابتدا بيعت مي‌كند ولي بعد از رحلت پيامبر با تكيه بر ملا‌كهاي 
عصر جاهلي، همچون برتري قريش و شيخوخيت در امر خلافت، 
قدرت را در دست گرفته، مسأله زميني‌شدن خلافت بعد از پيامبر 
را به‌ صورت صريح مطرح مي‌كند، زيرا اين جريان مي‌داند كه مسأله 
زميني ‌شدن خلافت و مشروعيت ‌بخشيدن به بيعت و نفي نصب 
الهي بعد از رسول خدا)ص(، تنها راهکاري است که بر اساس آن 

مي‌توان پيام غدير را خنثي کرد. 
طبق نقل »يعقوبي« بعد از امتناع امير مؤمنان)ع( از بيعت، يکي 
از بزرگان اصحاب )خلیفه اول( به منزل عباس )عموي پيامبر( آمده 
و مي‌گويد: »خدا محمد را به عنوان نبي، مبعوث و ولي مؤمنان 
قرار داد و با قرار دادن ايشان در ميان مردم بر آنان منت نهاد، تا 
زمان��ي ک��ه او را نزد خود برد و مردم را در امور خود آزاد گذارد تا 
هر آنچه مطابق مصلحت و خيرشان است، تصميم بگيرند و آنها 
مرا والي خود انتخاب کرده و سرپرست کارهاي خود قرار دادند و 
من هم آن را پذيرفتم... ولي مدام به من خبر مي‌رسد که شخصي 
]مقصود امير مؤمنان)ع( است[ برخلاف رأي عموم مسلمين سخن 

گفته، طعنه‌هايي مي‌زند«.
در ادامه يکي ديگر از چهره‌هاي سرشناس اصحاب )خلیفه دوم( 
گفت: »ما براي رفع حاجتي نزدتان نيامده‌ايم ولي خوش نداريم شما 
به چيزي که مسلمانان بر آن متفق شده‌اند طعنه بزنيد و روابط 

بين شما و آنها تيره شود«.
همين طرز تفكر موجب شد دست مردم از امام معصوم کوتاه 
ش��ده و زمام جامعه اس�المي به دست کساني بيفتد که شرايط 

مرجعيت ديني و سياسي را براي اداره جامعه نداشتند. 
3- اشرافي‌گرايي و عدالت‌گريزي نخبگان و خواص

يكي از زمينه‌هاي بازگشت جاهليت در جامعه پس از پيامبر، 
لغزش‌هايي بود كه از خواص امت پيامبر)ص( در صدر اسلام سر 

زده است.
مقصود از خواص در زمان پيامبر، كساني هستند كه به ‌خاطر 
اموري چون س��بقت در پذيرش اسلام، هجرت قبل از فتح مكه، 
شركت در جنگ‌هاي نخست صدر اسلام مانند بدر و احد، قرابت با 
پيامبر خدا، كتابت وحي و اساسا درك محضر آن حضرت يا اشتهار 
به زهد و عبادت و بهره‌مندي از فقه و حديث و مناصب و مقامات 

حكومتي و نظامي، در جامعه اسلامي نفوذ داشتند.
اين گروه پس از رحلت نبي مكرم اند‌كاندك س��لوك ديني 
و زندگي ارزشي خود را فراموش کرده به تسامح ديني و رخوت 
و سستي در وفاداري به آرمان‌هاي اسلام مبتلا شدند و به ‌دنبال 
آن، اين روحيه به توده مردم بویژه نومسلمانان منتقل شد و زمينه 
زوال ارزش‌ها و حذف شخصيت‌هاي وارسته و لايق و سلطه افراد 

فاسد و بي‌عقيده بر جامعه اسلامي فراهم آمد.
انحراف خواص جامعه اسلامي بعضا ريشه در فتوحات اسلامي 
در دوران خلفا نيز داشت. فتح سرزمين‌هاي پهناور و ثروتمندي 
چون ايران، روم و مصر، ثروت‌هاي كلاني را وارد جامعه اس�المي 
كرد؛ براي مثال، در دوران خلفا از س��رزمين‌هاي مفتوحه عراق، 
سالانه يكصد‌وبيست ميليون درهم به عنوان جزيه و خراج، وارد 
خزانه بيت‌المال مي‌ش��د. از مصر نيز سالانه 40 ميليون و از شام 

70 ميليون درهم به دارالخلافه مي‌رسيد.
اگر اين ثروت‌ها به ‌طور عادلانه در ميان مسلمانان تقسيم مي‌شد 
و در راستاي تقويت بنيه ديني و اخلاقي و رشد فكري و فرهنگي و 
برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي جهان اسلام به‌ كار مي‌رفت، 
يقينا ثمرات ارزشمندي براي مسلمانان به بار مي‌آورد ولي متأسفانه 
خليفه دوم و پس از او خليفه سوم، با تقسيم نابرابر اين اموال در 
ميان اصحاب و برخي مسلمانان، زمينه اختلاف طبقاتي و پيدايش 
تجمل‌گرايي و رفاه‌زدگي بزرگان اصحاب را فراهم آوردند. همين 

امر، زمينه‌ساز انحراف برخي خواص شد.
بر اساس مستندات تاريخي، به‌ دنبال جمع‌شدن اموال ناشي 
از فتوح��ات، خليفه دوم درصدد تأس��يس دفتر حقوق و مقرري 
برآمد و سرانجام به پيشنهاد وليد بن هشام بن مغيره به تقليد از 
روميان و ايرانيان در سال بيستم هجري، ديواني ترتيب داد و در 
آن مقرری سالانه مسلمانان را به ‌صورت تبعيض‌آميز و بر اساس 
سوابق و موقعيت اجتماعي آنها تعيين کرد. بدين‌گونه كه سابقين 
در اسلام را بر سايرين، مهاجران را بر انصار، مهاجران قريش را بر 
غيرقريش، عرب را بر عجم و خانواده‌هاي مشهور را بر خانواده‌هاي 
گمنام ترجيح داد. وي براي شركت‌كنندگان جنگ بدر از مهاجران 
۵ هزار درهم، براي انصار بدري ۴ هزار درهم، براي فرزندان سپاهيان 
جنگ بدري ۲ هزار درهم، براي مرداني كه قبل از فتح مكه هجرت 
کردند ۳ هزار درهم، براي مردان مسلمان روز فتح ۲ هزار درهم 
و براي جواناني از فرزندان مهاجر، سهمي همسان مسلمانان روز 

فتح مكه حقوق )مقرري( معين كرد. 
خليفه دوم كل قريش )يعني قبايل مكه( را بر غير قريش ترجيح 
داد و براي سران قريش، همچون ابوسفيان و معاويه ۵ هزار درهم 
و براي زنان پيامبر)ص( سهم ويژه ۶ هزار درهمي مقرر كرد و در 
ميان آنها به عايشه، ام حبيبه و حفصه 12 هزار درهم و به صفيه و 
جويريه ۵ هزار درهم مي‌داد و براي مكيان غيرمهاجر 600 و 700 

و براي اهل يمن 400 درهم مقرري وضع كرد.
سپس بر اساس منزلت مسلمانان و توانايي در قرائت قرآن و 
جهاد در راه خدا، سهميه‌اي براي‌شان قرار داد. آنگاه براي بقيه مردم 
باب واحدي گشود و براي هر مرد از اهالي يمن، شام و عراق بين 

۲ هزار تا 300 درهم تعيين كرد.
اين امتيازبندي، از يك طرف مزيت ديني را تحت‌الشعاع مزيت 
دنيوي قرار داد و از طرف ديگر چون نوع امتيازها به نفع قريش و 
مهاجران و بزرگان اصحاب بود، زمينه طبقه‌بندي اجتماعي را فراهم 

کرد و عملا روحيه رفاه‌طلبي در آنان را به اوج رساند.
بر اثر ادامه فتوحات در زمان عثمان، مقرری س��الانه اصحاب 
افزايش يافت و اين روند موجب افزايش روزافزون اختلاف مسلمانان 

از حيث اموال و درآمد شد.
علاوه بر تبعيض‌هاي خليفه دوم كه زمينه‌ساز شكل‌گيري نوعي 
اش��رافي‌گري در ميان خواص شد، در زمان خلافت خليفه سوم، 
انحراف ديگري رخ داد و آن بذل و بخشش‌هاي بي‌حساب و كلان 
او از بيت‌المال به گروهي از بني‌اميه و بزرگان صحابه بود؛ افرادي 
مانند ابوسفيان، حكم بن عاص، مروان، يعلي بن ‌اميه، عبدالله بن 
أبي سرح، سعد بن أبي وقاص، وليد بن عقبه، حارث، طلحه، زبير 

و زيد بن ثابت.
در اين دوره، بيت‌المال ش��خصي شد، چنانكه عثمان گفت: 
نيازمان را از اين غنايم برمي‌گيريم، هرچند به ‌رغم ميل مردم باشد. 
اين روند، سكوت امام علی)ع( را شكست و به عثمان فرمود: »آيا 
نمي‌خواهي دست بني‌اميه را از آبرو و اموال مسلمانان كوتاه كني؟!«
رفته‌رفته اين تقسيم نابرابر و غيرعادلانه، براي خواص به يك 
عادت مبدل شد و به كام‌شان شيرين آمد، به‌ گونه‌اي كه مقابله با 
آن دشوار شد تا جايي كه وقتي اميرمؤمنان)ع( آن را به وضع زمان 
رسول خدا)ص( و خليفه اول بازگردانيد با اعتراض سختي مواجه 
شد و همين امر موجب جدايي بسياري از خواص از آن حضرت 
شد. در نهايت، مجموع اين عوامل باعث شد خواص، داراي آلاف 
و الوف شوند و به ثروت‌اندوزي بپردازند و در كام دنياپرستي فرو 

رفته و عوام را هم بدان سو بكشند.
روحيه برتري‌طلبي و علو جاهلانه، ثمره بسيار تلخي بود كه از 
شجره خبيثه دنياگرايي، اشرافيت و ثروت‌هاي بادآورده پديد آمد، 
زيرا موجب فاصله دل‌ها از يكديگر و از بين‌رفتن وحدت و همدلي 
امت اس�المي شد و مردم را به‌دس��ت‌و‌پاكردن ابزارهاي تفاخر و 
تظاهر و فراهم‌كردن مظاهر فريبنده دنيا تشويق و ترغيب كرد. 
بنابراين لغزش خواص تنها در رشد روحيه ثروت‌اندوزي متوقف 
نشد، بلكه در زمينه‌هايي چون برتري‌طلبي، جاه و جلال، شهرت 
و مقام و زندگي آرام و راحت و... گسترش يافت و همين امر سبب 
شد علاوه بر ثروتمندان، زاهدنمايان و علما و محدثان و وابستگان 
به خاندان‌هاي مشهوري ‌چون عايشه، عبدالله بن عمر، اسامه بن 
زيد، ابوموسي اشعري، عبدالله بن شقيق، مطرف بن عبدالله، مره 
بن شراحيل، علاء بن زياد و زيد بن أرقم در زمره خواص منحرف 

قرار گيرند و با انحراف خود جامعه را به انحراف بكشانند.
4- تساهل‌ورزي نسبت به اجراي احكام و ارزش‌هاي اسلامي

به موازات رشد دنياگرايي، غيرت و حساسيت ديني خواص از 

بين رفت. عنصر امر به معروف و نهي از منكر به فراموشي سپرده 
شد و همين روحيه به توده مردم منتقل شد.

خواص امت پيامبر)ص( آن حضرت را از درگيري با امويان 
منع ك��رده، عوام نيز از ي��اري‌اش خ��ودداري ورزيدند و اين 
بي‌مبالاتي نسبت به هتك اسلام و نابودي ارزش‌ها، غمبارترين 
پيامد انحراف خواص بود كه دامنگير امت پيامبر شد. بدين‌سان 
امواج فتنه‌ها و انحرافات به سوي جامعه اسلامي رو آورد ولي 
در نخستين گام، نخبگان و برگزيدگان بودند كه خود را تسليم 
اين موج كردند و دين و نبوت و ولايت را به سكه‌ها و جواهرات، 
پست و مقام و نام و نشان دنيا فروختند و به ‌دنبال آنها توده 
مردم دس��ت از دامن قرآن و عترت كش��يده، در پي عيش و 
زندگي راحت و جس��ت‌وجوي نام و نان دويدند و پيش��وايان 
جبهه حق را در ميدان مبارزه با باطل تنها گذاردند. به ‌همين 
علت، بزرگان اصحاب و دينداران نامدار پيشين، يعني كساني 
كه در راه اسلام مرارت‌ها كشيده و دوران جواني خويش را در 
كنار پيامبر)ص( در ميدان‌هاي جهاد و شهادت يا در شرايط 
زهد و تنگدس��تي به تحصيل علم و تقوا سپري كرده و براي 
ياري اسلام از جان و مال و عمر و آبرو و زنان و فرزندان خويش 
مايه گذاشته بودند، به افراد دنياطلبي تبديل شدند كه با مال و 
منال خويش چون سران قريش دوران جاهلي، به ديگران فخر 
م‌یفروختند و از مجاهدت‌هاي خود به ‌عنوان ابزاري براي كسب 
امتيازهاي دنيوي بيشتر بهره مي‌جستند. از اين‌ رو، از درگيري 
با جبهه باطل خودداري ‌كرده، حق را ياري نمي‌كردند. اينان نه 
خود از ارزش‌ها دفاع مي‌كردند و نه به كساني كه براي احياي 
ارزش‌ها برمي‌خاستند ياري مي‌رساندند. اين روند تا عصر حضرت 

سيدالشهدا)ع( ادامه داشت.
با نافرماني امت پيامبر)ص( از ولي منصوب خدا ]حضرت 
علی)ع([، باب نافرماني علني از سنت پيامبر، ابتدا به‌ دست 
خواص منحرف باز و اندک‌اندک دس��ت مردم از دين کوتاه 
ش��د و عهدي را که با دين بسته بودند، يکي پس از ديگري 
شکستند و حدود الهي به بازي گرفته شد. خالد بن ولید در 
دوران خلیفه اول به‌ خاطر چش��م طمع داشتن به ازدواج با 
همسر مالك بن نويره، او را به بهانه خروج از اسلام و ارتداد 
به قتل رساند ولی حکومت از اجرای حد قتل عمد نسبت به 
وي خودداری کرد. مغيره بن ش��عبه )والی بصره( در دوران 
خلیفه دوم بر اثر ارتکاب عمل منافی عفت، مس��توجب حد 
رجم )سنگسار( شد؛ ولی حکومت با تهدید شهود ماجرا، آنها 
را از شهادت منصرف و مغیره را از اجرای حد معاف کرد. در 
دوران خلیفه سوم، عبيدالله بن عمر، دختر ابولؤلؤ و ۲ ایرانی 
دیگر را در مدینه به‌ خاطر انتقام از قاتل پدرش به قتل رساند،‌ 
در حالی که گناه آنها در قتل پدرش ثابت نشده بود. از این ‌رو، 
وی باید اعدام مي‌شد که خليفه سوم از اجراي آن به بهانه‌هايي 
طفره رفت. همچنين حکومت در اجراي حد شرب خمر وليد 

بن مغيره تعلل ورزید و او را به اطراف کوفه فراری داد.
این حوادث مهم و بزرگ در آن روزگار در میان مسلمانان 
منتش��ر و تساهل آشکار حکومت در اجرای حدود الهی برای 
مردم فاش شد، به ‌گونه‌ای که سینه‌به‌سینه نقل و در دل تاریخ 
ثبت شد. از همین ‌رو موجب از بین ‌رفتن سطوت حدود الهی 
در میان جامعه شد و باب تجاوز به احکام قضایی اسلام را گشود 

و حرمت احکام الهی را از بین برد.
5- نفوذ نااهلان در مناصب نظام اسلامي

در کنار اين تساهل، تسامح ديگري متولد شد و آن مصالحه با 
بني‌اميه ـ تیره مستکبر قریش ـ بود، در حالي‌ که آنها در کمين 
براندازي اس�الم و حکومت اسلامي بودند. معامله خوديک‌ردن با 
بني‌اميه مي‌توانس��ت خطرهاي بزرگي براي امت اسلامي در پي 
داشته باشد، چرا كه اين طايفه خطرناك پس از پيامبر)ص( روز 
به روز بيشتر بر امور قضايي، اقتصادي و سياسي امت رسول خدا 
مسلط شدند و حکومت و جامعه اسلامي را از درون تهي کردند. 
اميرمؤمنان)ع( نيز بارها در طول مدت خلافت خود درباره بني‏اميه 
با مردم سخن گفت و ماهيت و عمق خطر آنها را براي يارانش بيان 
كرد. اين سخنان گاه به صورت خطبه و گاه به صورت‌هاي ديگر 
بيان ش��د كه همان مواردي بود كه توسط پيامبر خدا به عنوان 
اهداف ش��وم بني‏اميه شمرده شده بود. حضرت درباره بني‏اميه و 
ترفندها و هويت مخفي‏ آنها، اموري را پيش��گويي كرد كه بعدها 

تاريخ، آنها ‏را تصديق کرد.
بني‏اميه مفاهيم و تعاليم دين را به نفع خود تأويل مي‏كردند. 

اگرچه آنها اعتقاد به خدا و ربوبيت الهي را انكار نمي‏كردند ولي با 
رواج دادن جبرگرايي، رفتار خود را خواست خدا و نهي از منكر را 
عملي عبث و بيهوده جلوه مي‏دادند. آنان شأن نزول آيات را تغيير 
مي‏دادند و احاديث پيامبر)ص( را به نفع خود ترجمه مي‏كردند كه 
نمونه بارز آن در ماجراي شهادت عمار در جنگ صفين رخ داد؛ 
رسول خدا فرموده بود: عمار را يك گروه ستمگر خواهند كشت. 
وقتي عمار در جنگ صفين به دست سپاه معاويه به شهادت رسيد، 
معاويه گفت عمار را كسي كشت كه به ميدان جنگ آورد و از اين 

طريق علی)ع( و يارانش را عاملان كشته‌شدن عمار معرفي کرد.
آنها مانند ساير مسلمانان نماز مي‏خواندند، حج به جا مي‏آوردند 
و روزه مي‏گرفتند ولي همه اينها يكسري اعمال بي‏روح و نمايشي 

بود تا با نام دين، دينداري واقعي را از بين ببرند.
حقيقت نماز و روزه و حج، همان بندگي و عبوديت و تسليم 
در برابر دستورات خداوند است ولي آنها آن ‏را پلي براي استمرار 
خودكامگي خويش قرار دادند و اين خطر بس��يار بزرگي بود كه 
در صورت استمرار، مانند موريانه‏اي كه در بدنه يك درخت لانه 
مي‏كند، بناي نوبنياد دين را از درون تهي و فروپاشي و سرنگوني 

آن را حتمي ميک‏رد.
  راز اصلی و علت بنیادین در بازگش�ت جاهلیت بعد از پیامبر 
اکرم)ص( چیس�ت؟ آیا مسأله دنیازدگی خواص و تا حدی مردم 

دلیل اصلی این انحراف بود؟
اعتقاد بر اين است راز اصلي بازگشت جاهليت بعد از رسول 
خ��دا)ص( دنياگرايي امت پیامبر بوده اس��ت که ابتدا در دوران 
فتوحات از خواص آغاز ش��د و به ‌دنبال آنان توده مردم به دنیا 
مبتلا شدند و روح جهاد و امر به معروف و نهی از منکر در آنها 

از بین رفت. 
اما بايد دانست هر چند اين تحليل به ‌طور کلي صحيح است 
ولي با دقت بيشتر معلوم مي‌شود اين دنياگرايي بویژه در خواص كه 
موجب دنياگرايي توده مردم نيز مي‌شود خود ريشه در امر ديگري 
دارد و آن دوري از خدا و دس��تورات دين است كه بر اثر خفتگي 
وجدان ديني و ضعف ايمان و گم ‌شدن هدف پديد مي‌آيد. از اين‌ 
رو، بايد گفت ريشه اصلي دنیاگرایی تهي شدن دل‌ها از باورهاي 
ديني است که گمراهي، سرگرداني و حيرت، لوازم و نشانه‌هاي آن 
است. راز گم ‌شدن هدف و دور ماندن از اعتقادات و ارزش‌ها نيز 
در دوري از امام بر حق )ولی خدا و رهبر منصوب الهی و پيشواي 
راستين آسمانی زمانه( است، زيرا تا زماني که امت، گرد امام حق 
دور بزند از انحراف‌هاي اعتقادي، اخلاقي و گرفتار شدن در تحريف 

دين مصون مي‌ماند. 
در جامعه جاهل، مردم، مراجع واقعي حل مش��کلات خود را 
گم ميک‌نند و راهنمايان حقيقي و شايسته خود را خانه‌نشين و 
انسان‌هاي ناشايس��ت را مقتداي خود قرار مي‌دهند. بنابراين به 
موازات عصيانگري و رويگرداني امت‌ها از امام بر حق، جاهليت بر 
جامعه سايه مي‌افکند، لذا در روايات متعددي عدم معرفت نسبت به 
امام بر حق جامعه اسلامي به عنوان میزان و نشانه جاهليت شمرده 
شده است: »من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه؛ هر که 
بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است«.

اين حديث ش��ريف به کرات از رسول خدا)ص( و امام حسن 
عسکري)ع( در منابع معتبر حديثي نقل شده است. از همین رو 
است که پيامبر به دستور خداوند مسأله ولايت و تبعيت از امام حق 
را جزو آخرين و مهم‌ترين سفارشات خود به امتش قرار داده است. 
امام حسين)ع( نیز در پاسخ دعوتنامه‌های کوفیان سعي ميک‌ند 
به مردم زمانه خود اين رمز را بفهماند که کليد حل مشکلات آنها در 
شناخت امام حق و تبعيت از آن است. ايشان مي‌فرمايد: »فلعمری 
ما الامام إلا الحكم بالکتاب والدائن بدين الحق الحابس نفسه فی 
ذات‌الله؛ قس��م به جانم، امام نیست مگر کسی که به کتاب خدا 
عمل کند و بر اساس قسط رفتار کند و روش او در گرو حق باشد 

و نفس خود را به دستورات الهی ملتزم کند«. 
به ‌نظر م‌یرسد حضرت سیدالشهدا با بیان شرايط امام حق به 
جامعه م‌یفهماند كه عدم درک صحیح مصداق امام بر حق که از 
سقیفه آغاز شده و باعث بازگشت نابسامان‌یهای فکری، فرهنگی 
و اخلاقی دوران جاهلیت در امت پیامبر شده است،‌ به ‌دليل عدم 
شناخت شرایط امام و تشخیص مصداق و تبعیت از آن بوده است. 
از این ‌رو، بایسته است کوفیان قبل از قیام بدانند مقصود رسول 
خدا)ص( از سفارش به تبعیت از امام، تبعيت از هر انسان مدیر و 
مدبر یا هر قدرتمند سیاس و هر ثروتمند عیاش مدعی رهبری 
و ریاس��ت نیس��ت و هر کس��ی را که قیام به سیف کرده و قصد 
حکومت دارد دربر نم‌یگیرد. مدیریت و تدبیر، سیاست و یکاست 
از ابزارهای لازم امامت و رهبري محسوب مي‌شود ولی خمیرمایه 
اصلی امامت و رهبری جامعه در گرو شناخت دین و التزام عملی 
به آن در س��خت‌یها و راحت‌یها و عزم راسخ در اجرای دستورات 

دین و تحقق‌بخشی عدالت است.
  اگر بخواهیدی ک جمع‌بندی کلی از بحث بازگشت جاهلیت بعد 
از رسول خدا داشته باشید، آن را چطور صورت‌بندی می‌کنید؟ آیا 
می‌شود از این بحثی ک قانون کلی و کاربردی برای عصر حاضر و 

تمام اعصار استخراج کرد؟
در يک جمع‌بندي کلي بايد گفت جامعه جاهل، جامعه‌‌ای است 
که انسان‌ها در آن از کیتاپرستی و توحید به شرک رو م‌یآورند و 
عزت و قدرت را تنها از آن خود م‌یدانند و دخالت خدا را در این 
امور انکار مک‌ینند. آنها دنیا را بر آخرت ترجیح م‌یدهند و از مبارزه 

با کفر و نفاق سر باز مي‌زنند. 
بر اساس شواهد روایی و تاریخی پس از رحلت پيامبر اكرم)ص( 
باورها و اخلاق دوران قبل از بعثت، بار ديگر با لباسي نو، ظهور کرد 

و رفته‌رفته بر فرهنگ اسلامي امت پيامبر چيره شد. 
بازگش��ت به دوران جاهلیت در گام نخس��ت با مخالفت و 
س��رپيچي از احکام صادره و فرامين رسول خدا آغاز شد. بعد 
مسأله جانشینی منتصب الهی پس از رسول خدا)ص( انکار شد 
که منجر به روی ک‌ار آمدن خلفای سه‌گانه شد و در مرحله سوم، 
خواص لغزیدند و با لغزش خود دنیاگرایی را به توده مردم منتقل 
کردند. در مرحله چهارم، نسبت به اجرای حدود الهی، تقسیم 
بیت‌المال، همکاری با عناصر غیرخودی و دش��منان نقابدار، 
تساهل روا داشته شد. در مرحله پنجم، دشمنان تاریخی اسلام 
بر مسلمانان چیره شدند و در صدد نابودی اساس اسلام برآمدند 
تا بدانجا كه امام حس��ین)ع( با درک عميق اين خطر بزرگ، 
در مقابل آن ايستاد و با خون خود که با پشتوانه منطقي و با 
مظلوميت ريخته شد، دل‌هاي خفته را بيدار و وجدان اخلاقي 
و غيرت ديني مردم را برانگيخته كرد و امويان نتوانستند مکتب 

اسلام را نابود کنند. 
ام��ا نکته مهم اينکه ماهي��ت جاهليت که در حقيقت همان 
دنیاگرایی و بي‌غيرتي ديني اس��ت، بر اثر عصيانگري از رهبران 
آسماني تحقق می‌یابد، یعنی اگر جامعه نسبت به مفهوم امامت 
معرفت داشته و در تشخیص مصداق آن دچار اشتباه نشود و در 
تبعیت از امام ثابت‌قدم باشد، هرگز گرفتار جاهلیت نخواهد شد 
و در خروج از مسير ولايت است كه انحرافات و شبهات و کجی 
و اعوجاج، جامعه اس�المي را در کام خود فرو برده، به حیرت و 
سرگردانی و ضلالت مبتلا مک‌یند. این روند در هر عصر و در هر 

مکاني ممکن است به وقوع بپيوندد.

گروه اندیشه: بر اساس شواهد روایی و تاریخی پس 
از رحلت پيامبر اكرم)ص( باورها و اخلاق دوران قبل 
از بعثت، بار ديگر با لباسي نو، ظهور کرد و رفته‌رفته 
بر فرهنگ اسلامي امت پيامبر چيره شد. نکته مهم 
اينکه ماهيت جاهليت که در حقيقت همان دنیاگرایی 
و بي‌غيرتي ديني است، بر اثر عصيانگري از رهبران 
آس�ماني تحقق می‌یابد؛ی عنی اگر جامعه نسبت به 
مفهوم امامت معرفت داش�ته و در تشخیص مصداق 
آن دچار اش�تباه نشود و در تبعیت از امام ثابت‌قدم 
باشد، هرگز گرفتار جاهلیت نخواهد شد و در خروج 
از مسير ولايت استك ه انحرافات و شبهات و کجی 
و اعوجاج، جامعه اسلامي را در کام خود فرو برده، به 
حیرت و سرگردانی و ضلالت مبتلا می‌کند. این روند در 
هر عصر و در هر مکاني ممکن است به وقوع بپيوندد. 
به منظور واکاوی بیشتر مساله بازگشت جاهلیت بعد 
از پیامبر اکرم)ص( با حجت الاسالم و المس�لمین 
دکتر جواد سلیمانی، پژوهشگر حوزه تاریخ اسلام و 
عضو هیأت علمی مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره( گفت‌وگو کردیم.

گفت‌وگوی »وطن امروز« با دکتر جواد سلیمانی درباره  علل بازگشت ارزش‌های جاهلی بعد از ارتحال پیامبر اکرم)ص(

 تساهل در شریعت
نقطه ارتجاع به جاهلیت


